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چکیده 
ارائه گزارشی از سیر تطورات اجماع از نحوه شکل گیری در میان اهل 
0 
سنت در مکتب بغداد و چگونگی مواجهه مکاتب شیعی چون نجف و 
کوفه و... با این مساله یکی از اهداف این نوشتار است. همچنین نشان 
داده شده که ابتدا اجماع به عنوان عنصر روشی در چه زمینه فکری 
رب ۲ ۰ زر یر 
کلامی شکل گرفت و سیر تطورات مفهومی و معنایی آن چکونه شد و 
چه دغدغه‌ای را در امر فهم کٌزاره‌های دینی پیائلیای ی کرد: 
نتیجه گیری در معنای اجماع این شد که: اجماع در این اصطلاح چنین 
۱ ه ۲ 2 ۲ ده 
نیست که حتماً هم فقها جمع شده و چیزی بگویند» بلکه نوعی تلقی به 
قبول است و منشاً این تلقّی هم احتمالاتی بوده است. گاهی منشاً اجماع 
این بوده که مثلا مشاهیر بغداد آن را پذیرفته اند. بنابراین جنبهٌ اصلی 
آن بیش‌تر حصول نوعی وئوق به حکم بوده است. به عبارت دیگر به 
تدریج نکته این شد که به گونه‌ای قول امام لا را کشف کنند و کشذ 
قول امام ّ راههای مختلفی داشته است که در ادامه می‌آید. 
وا زگان کلبدی: اجماع مکتب اول بغداد» مکتب دوم بغداد. آ کا یت 
قم و تلقی به قبول. 


# استاد درس خارج فقه و اصول. 
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در ابتدا باید بدانیم چنان که در بحث‌های مربوط به کاب فقه الرضا خحواهيم 
کفه میرات‌های اضحاب: ما او لا سه مره دار فده 

۱. مرحلة ال مربوط به روایات و اغلب به صورت شفاهی از امام ثُ بوده است؛ 

۲ مرحلةٌ دوم تنقیح و جمع آوری روایات و تبویب آن‌هاست» که در آن زمان 
معمولاً به نام «تصنیف» معروف بود؛ مثلاً روایات حج و روایات صلاة هر یک در 
باب خاصی آورده می‌شد؛ 

۳ مرحلة سوم مرحلة انتقال از نصوص به فتاواست؛ مثلاً کتاب فقه الرضا یکی از 
این کتاب‌هاست که از نص به فتوا منتقل شده است. 

علمای کوفه بیش‌تر اهل حدیث بودند و تاریخ حدیث شیعه و میراث‌های فرهنگی 
ما از اواخر قرن اوّل تا نیمه‌های قرن دوم (از سال ۱۰۰ تا ۱۵۰) در دست کوفه است 
و می‌توان گفت: مهم‌ترین میراث‌های ما متعلق به کوفه و در درج؛ دوم با تفاوت 
زیادی (مثلا با ۶۰ ۸ تفاوت) بصره و در درجة سوّم مدینه است؛" یعنی در این بازه 
زمانی ۵۰ -۶۰ ساله تا زمان امام صادق با میراث‌های ما عمدتاً در کوفه نوشته شده 
است و تدوین اولیة حدیث ما مثلاً در قم مقدار خیلی کمی است "و در خراسان هم 
ادا تور ندارد." این میراث در کوفة بیش تر تحَتبهةٌ تدوینی و حدیثی داشت و در 
نتیجه کوفه پر شد از روایات. مر کز تعارض روایات اهل بیت مت هم کوفه است. در 
این شهر هم خط و خطوط سیاسی وجود داشت و هم خط و خطوط فکری؛ یعنی هم 
غلات بودند. هم فقهای بزرگواری مثل زراره وهم افراد تسدرویی مشل مفضل بن 
۰ به مدّت چند قرن نوشته‌های ما تقریباً تقلیدی از نوشته‌های اهل سنّت بود؛ مثلاً شهید انی کتاب درایه را از 
مصادر آن‌ها گرفته و با اعمال تغییراتی رنگ و بوی شیعی به آن داد. یکی از کارهای مختص به شیعه همین 
مراحل سه گانةٌ تاریخ میراث‌هاست. تعبیر «اصولاً» برای اشاره به این نکته آورده شده است. 
۲. جوّ مدینه به اصطلاح متمایل به عامه بوده است و در مدینه راوی حدیث شیعة زیادی نداریم؛ بلکه اغلب فقه 
مالک حاکم بوده است. 


۳ به این صورت که بعضی از اجداد اشعری‌های قم آمده و از امام صادق ما یکی دو روایت شنیده‌اند. 
؟. افراد برای حج میآمدند و حدا کثر چند سوّال شرعی می‌پرسيدند. 
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عمر." این وضع در کوفه بین اصحاب ما به وجود آمده بود تا سال ۱۴۵ هجری که 
دیگر رسماً به بغداد منتقل شدند. 

بغداد شهری بزرگ و پایتخت بود و به‌تدریج رشد سریعی پیدا کرد." بصد از 
تأسیس بغداد و بخصوص زمان حضرت موسی بن جعف رت و امام رضالث و به‌تدریج 
بیش‌تر با رشد بغداد بزرگان متکلم شیعه - مثل یونس بن عبد الرحمن؛ ابن ابی عمیره 
هشام بن سالی هشام بن حکم و صفوان - به بغداد می‌آیند و حدیثی که پایه‌های 
اولیه‌اش در کوفه يا در بصره بود» به بغداد آمده و تنقیح می‌شود. در این مرحله اگسر 
ا3عا می‌شد: خبر بما هو خبر حجت است. همه با هم تعارض داشت؛" بنابراین به جای 
تعبّد به خبر سعی کردند» خبرهایی را قبول کنند که تلقّی به قبول» شده است؛ به 
عبارت دیگر در مرحلةٌ تنقیح متکلمین زیر بار هر حدیثی نمی‌رفتند؛" بلکه سعی 
می کردند غیر از خود حدیث مثلاً در درج؛ اوّل شواهد کتابی» شواهد سنت و 


شواهد عقلی را قبول کنند و در نتیجه در مکتب بغداد تسلیمی که پیش‌تر نسبت به 


۱. از سالهای ۲۰۰ق. به بعد بزرگ‌ترین اصحاب ما یا در قم هستند و یا در بغداده و کوفه نشاط اولية خود را از 
دست داده و کاملاً منزوی می‌شود. و مثلا از سالهای ۲۳۰ و ۲۴۰ تقریبا چهره‌های مهم ما در کوفه واقفی یا 
فطحی‌اند؛ بنابراین قطعاً کوفه دیگر موس هم نیست. البتّه از علمای ما هم در بین آنها بودند؛ ولی با این که در 
سالهای ۲۱۰ و ۲۲۰ و زمان حضرت رضاءبا و حضرت هادی 1 و حضرت جواد لا ممکن بود که از این 
بزرگواران روایتهای مستقل بشنوند و تأسیس کنند؛ اما دیگر شنیده نشده است. ابتدای تأسیس در زمان امام 
سجاد له شدتش در زمان حضرت باقر لا و اوج آن در زمان حضرت صادق ‏ و مقداری هم در عصر موسی بن 
جعفر لا بود. 

۲ بغداد در زمان عباسیان پایتخت شد و خلافت عباسی از سال ۱۳۲ ق. با آمدن سفاح شروع شد و در سال ۶۵۶ 
ق. با قتل مستعصم در بغداد به اتمام رسید. که بزرگ‌ترین زمان خلافت در کشورهای اسلامی است؛ البته 
حکومت عباسیان تا سال نهصد و اندی در مصر ادامه داشت. 

۳ مثلاً یونس قصة معروفی دارد که احادیثی از اصحاب امام باقر لا و امام صادقا نوشته و به خدمت حضرت 
رضا لا بردم» فأنکر منها حادیث کثيرة آن یکون من آحادیث آبی عبد ال ا؛ بنابراین امام 1 به عنوان ضابطه به 
از فرمودنده قاتا ان تخد نا حدتا بموافقة القر ان وموافقة الستةه انا عن ال وعم رسوله تحدت. ولا تقول؛ قال فلام 
وفلان, فیتناقض کلامناء ٍن کلام آخرنا مثل کلام ناه وکلام أَولنا مصادق لکلام آخرنا [اعتیار معرفتة الرجال ۲ : 
۰ /ضمن 1۰۱]. 

۴ البته با اختلاف درجاتن؛ مقلا شذ یذتر از همه پونین بود. 
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روایات بود» وجود نداشت. مسئله‌ای که در آن زمان در بغداد زیاد مطرح یت لد 
وثوق بود که از آن تعبیر به اجماع می کردند. یک جهت آن مربوط به مرکزیت 
بغداد بود که باعث می‌شد درجه اعلاء در هر زمینه‌ای در بغداد دیده شود. از سوی 
دیگرعلمای شیعه هم در همین محیط بودند و بر خلاف محیط قم - که یک محیط 
بستة شیعی و شیعةٌ صرف بودند - طبیعتاً باید تلاش می کردند. افکار مذهبی خود و 
برداشتهایی را که در معارف داشتند با استانداردهای متعارف بغداد هماهنگ کنند و 
ازاین‌رو در این وضعیت بیش ‌ترین رشد را مکتبی داشت که دنبال شواهد و تلقی 
بودند تا بتوانند حکم را به اهل بیت 9 و به اسلام و قرآن نسبت دهنده بر حلاف قم 
که بیش‌تر به دنبال روایات بودند؛ البته در قم هم محققین و نقادان زیادی بودند؛ اما 
طبیعت مدرسه و مکتب بغداد این شده بود که به خاطر ارتباطی که با اهل سنت 
داشتند» بیش تر دنبال وثوق و شواهد و تجمیع شواهد بودند. از آن طرف چون اهمل 
سنت اصطلاح اجماع را زیاد به کار برده و روی آن کار می کردند» عده‌ای از علمای 
ما هم این لفظ را گرفته و با قدری تصرف در مقابل خبر واحد - که ظنی است - 
اجماع را به معنای چیزی گرفتند که وثوق و اطمینان می‌آورد؛ یعنی لفظ اجماع به 
معنای حکم یقینی و امری شد که همه فقها قبول کرده‌اند و ازاین‌رو بدین‌سان فتوایی 
که بین شیعه تلقّی به قبول شود به گونه‌ای که بتوان آن را فتوا و رأی اهل بیت 9 
دانست» حجت است و دلیل آن هم اجماع می‌باشد؛ سپس بحث بر سر نحوه احراز 
. البته» شبیه این اصطلاح را عده‌ای از اهل سنت هم داشتند و بعد از آن طرح معروف اجماع - که اجماع 
مطلقاً حجت است- آرایی در خود اهل سنّت پیدا شد؛ مثلاً ظاهری‌ها می‌گفتند: فقط اجماع صحابه حجّت است 
و مالکی‌ها می گفتند: اجماع اهل مدینه حجّت است. در مقابل شیعه فقط اجماع اهل بیست ال را حضت 
می‌دانست. هر کدام هم برای خود دلیلی داشتند؛ مثلا ابن حزم که ظاهری است. قائل به اجماع صحابه است؛ 
چرا که کشف از قول رسول الع می کند. علمای شیعه معتقد بردند. اجنای که می‌توانه. کاضت: از ول 
رسول اعد باشد» اجماع اهل پیت 92 است. مالکی‌ها هم با تعبّد به یکی از سخنان پیامب رد - که در روایتی 


آمده است» طبیعت مدینه این است که پلیدی و زشتی و سخنان نا مربوط را از خود دور می کند- اجماع اهل 


مدینه را حجّت می‌دانستند. 


۱۷۷۷۷۷۷ ۰۲ 


بررسی اجماع بعنوان عنصر روشی در مکتب بغداد / سیداحمد مددی ۲ ۳۱ 


این اجماع درگرفت که منجر به اختلاف معروف بین شیخ (قاعده لطف) و سید 
مرتضی (قاعدهٌ دخول) گردید.! 

کوتاه سخن این که در این مرحله علمای بغداد در اثر شرایط زمانی (سهولت 
اتصال به مکه و مدینه و مساعد بودن زبان عربی) بیش‌تر به نقادی روایات پرداختند 


و این امر منجر به پیدایش دو دسته روایت شد که به یک دسته عمل می‌شد و دستةٌ 
دیگر طرح می‌گردید." علمای قم و خراسان و .. کمتر چنین می کردند و هسر چه 
۱. این مشکل هم اختصاص به شیعه ندارد؛ مثلاً ابن حزم در بسیاری از موارد در کتاب محلی اذعای اجماع 
صحابه می کند؛ البتّه نمی‌توان به سرعت نتیجه گرفت: پس قول امیرالمومنین لا هم داخل در این‌هاست؛ 
چرا که کلمات او غیر از مشکل کبروی مشکل صغروی هم دارد و مشکل این است که چگونه اجماع 
صحابه را احراز کنیم؟ مثلاً اب حزم می‌گوید: در اين مسئله دو قول از صحابه - مثلاً عمر و عثمان - نقل 
شده و مخالفی هم شناخته نشده است» فصح |جماعهم علی گذا؛ که این یکی از مغالطه‌های مشهور (خلط حد 
العلم به حد الواقع) است؛ زیرا نمی‌توان از این که مخالفی نرسیده است نتیجه گرفت که در واقع اتفاق 
کرده‌اند. خلاصه این که ابن حزم در بسیاری از موارد اذعای اجماع می کند با اين که اجماع مصطلح هم 
نیست. مگر این گونه توجیه کنیم که اگر دو نفر از صحابه مطلبی را گفتند و مخالفی نیامد. وی قول رسول 
نع را کشف می کند. 

۲ احتمال دوم آن است که عده‌ای از این روایات را بر ائمّه 92 عرضه کرده باشند (چنان که درباره حضرت 
هادی یا نقل شده است که کتاب یونس را صفحه به صفحه ورق زدند و در عده‌ای از توقیعات آمده است: «روی 
عن آبیک روی عن الصادق* کذا وروی عنه کذا»)؛ چرا که شأن اساسی اثْمَةٌ متأخره اصلاح نقادی و تنقیح 
روایات اثمة سابق بوده است؛ چرا که تاریخ تولد میراث‌های علمی ما ابتدا از حضرت سجاد لا است و حتی در 
کتاب بخاری هم توسط زهری از علی بن الحسین ۷ روایت داریم و غیر از جنبهٌ دعا که از آن حضرت معروف 
بوده است» اساس نشر علوم اهل بیت را ایشان ریختند. رشد این جریان زمان امام باقر لب و اوجش هم زمان امام 
صادق ما است؛ لته حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضاثلا هم بوده اند؛ اقا جریان یاد شده, دیگر کم کم 
رو به افول گذاشت؛ چون حضرت موسی بن جعفر لا سالها زندان بودند و امکان این امر نبود. حضرت رضالف را 
هم تحت نظر قرار دادند؛ چون آن حضرت جنبةٌ مقبولیت عمومی هم پیدا کرده بودند - به طوری که ابن حجر در 
کتاب تقریب نقل می کند که: در سن ۲۰ سالگی در مسجد رسول اش فتوا می‌داد؛ در حالی که به اصطلاح 
علمای حدیث در آن زمان شخص ۲۰ ساله تازه به طلب حدیث می‌رفت- و در نتیجه مجبور بودند در افق بازی 
صحبت کنند و به طبع مشکل تقیّه به وجود می‌آمد. در روایت صحیحی حضرت صادق* به عبید بن زرارة 
فرمودند: ما سمعت منی یشبه قول الناس فیه الق [تهذیب الاحکام ۸: ۹۸ / ۳۳۰ بنابراین علمای بغداد ما هم 
عرض روایات کرده و روایات را با اه متأخر در میان گذاشتند. این امر از زمان حضرت رضالیا شروع و حتی 
تا توقیعات حضرت بقیَّةّ الله 2 ادامه می‌یابد. 
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۳ ۲ ۲ 5 د ۱۳ 7 و ۰ ۳ كثِ# 
دورتر می‌شد (مثل سمرقند و کش ) سبک اخباری کُری ما ظهور و بروز بیش‌تری 
پیدا هنن کررق: به طبع علمای بغداد معیارهای تازه‌ای برای حدیث آوردند که مهم‌تر از 
همه در درجة اول موافقت کتاب موافقت سنت» موافقت با عقل - به قول خودشان -و 


بعد هم تلقی به قبول بود و اين تلقّی به قبول -چنان که بزودی روشن خواهیم ساحت- 
بعدها در اصطلاح علمای بغداد به اسم اجماع شهرت یافت. آنچه که الان داریم از 
مکتب دوم بغداد است که باز مکتب اوّل را تا حد زیادی تنقیح کرده است؛" بنابراین 
اجماع در مکتب دوم بغداد نوعی تلقّی به قبول است و اصلاً اجماع مصطلح نیست "و 
ازاین‌رو هر اجماع شیعه را باید در جای خود بررسی کرد. 

در واقع از سال‌های ۸۱۵۰ ۱۶۰ و ۱۷۰ به بعد بیش‌تر مرحلة تنقیح میراث‌های 
ماست که بنا شدء این میراث‌های ۰ ساله تنقیح شود که این کار به چند شکل انجام 


. آخرین شهری که الآن از آن میراث داریم» مربوط به مرحوم عیّاشی و مرحوم کشی است که مرحوم کشی در 
کش (اطراف سمرقند فعلی) بوده‌اند. 

۲. این مکتب و به اصطلاح مدرسة بغداد را باید به دو قسمت تقسیم کرد؛ دور اول بعد از تأسیس بغداد از زمان 
موسی بن جعفر نت و با آمدن چهره‌هایی مثل ابن ابی عمی یونس» صفوان. هشام بن سالم و هشام بن حکم شروع 
می‌شود و با حضور علمای کلامی در بغداد پیش‌ترین تأثیر را در میراث‌های اوليةٌ شیعه دارد؛ یعنی کتابهای اببن 
اپی عمیر کتابهای پونس» کتاب هشام بن حکم و ... نقش بسیار مهمی دارند؛ مکتب دوم بخداد با ورود شیخ 
کلینی به بغداد (در حدود سالهای ۳۱۰ و ۳۲۰) شروع می‌شود. بزر گترین علمای شیعه در بغداد اینها هستند که بر 
مصادر قبلی اعتماد کردند؛ یعنی در آثار شیخ کلینی و شیخ طوسی آثار ابن ابی عمیر صفوان» پونس و ... زیاد به 
چشم می‌خورند. به خصوص ۱۰- ۱۵ سال بعد از فوت مرحوم کلینی؛ آل بویه به صحنه آمد و قدرت سیاسی بغداد 
را در اختیار گرفت. با آمدن آلبویه فضای سیاسی به نفع شیعه شد و شیعه که تا دیروز منکوب بوده قدرت 
سیاسی پیدا کرد و به صحنه سیاسی آمد و به خاطر آزادی فکری؛ دیگر مطالب به طور علنی مطرح شد و ازاین‌رو 
باز هم نمی توانستند در آن فضای باز سیاسی روایات شاذٌ را نقل کنند و طبیعتاً بیش‌تر» آن تفکر شیعی انتخاب شد 
که قابل قبول و طرح بود. این تلقّی به قبول - که یک نوع قرینه بود؛ یعنی یا شواهد کتاب باشد. یاشواهد سنت 
و یا در طایفه جا افتاده باشد- بعدها مخصوصا در مکتب دوم بغداد رشد کرد و تلقی به قبولی که در مکتب اوّل 
بوده به مکتب دوم آمد و به اسم اجماع معروف شد. اجماع سید مرتضی و غیر ایشان در این مکتب دوم بود؛ البته 
احتمال دارد» ریشه‌های این اجماع دوم از زمان حسین بن روح نوبختی باشد. 

۳. این اجماعات ارزش علمی - که حاکی از قول معصوم تا باشند- ندارند؛ چرا که حتی حاکی از قول اصحاب 
هم نیستند. چه رسد که حاکی از قول معصوم باشند. 
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گرفت. از سال ۱۴۵و ۱۵۰ و ۱۶۰ به دست علمای بغدادی تنقیح شد که بیش‌تر متکلم 
بودند. تقریباً بیست و سی سال پس از این (سال ۱۷۰ و ۱۸۰) همین روایات بار دیگر 
توستط قمی‌ها تنقیح شد؛ یعنی در مرحلٌ تنقیح (دور دوم روایات) دو مکتب با هم 
شکل گرفتند. بغداد از یک طرف و قم از طرف دیگر. این نگرش منشأً پیدایش دو 
مکتب بسیار متضاد در قرن چهارم شد. یکی مکتب قم است - قم. خراسان و هرچه 
بالاتر برویم" - که عمدتاً اخباری مسلک بودند و بیش‌تر با اشاعره تقارب فکری 
داشتند؛ البته در مکتب قم پاره‌ای جهات سیاسی هم وجود داشت که طبعا در خود 
بغداد هم به چشم می‌خورد؛ مثلاً جهت عمدة سیاسی مکتب قم آن بود که بزرگان 
علمی (اشاعره) قدرت سیاسی هم داشتند" و طبعاً قدرت سیاسی ملاحظاتی هم به بار 
می‌آورد. در مقابل بغدادی‌ها (سید رضیء سید مرتضی. مرحوم شیخ مفیده ابن براج و 
..) قرار داشتند که تا بغداد و ری -و بیش‌تر هم ری - امتداد داشتند و به جای خبر 
بیش ‌تر دنبال تلقی و شواهد وثوق و تجمیع شواهد بودند. این عده که عقل گرا بودند 
و از نظر فکری بیش‌تر با معتزله تقارن داشتنده شروع به اةعای اجماع کردند و بر 
خلاف قمی‌ها که تعبّد به خبر را پذیرفته بودند. بیش‌تر تلقّی را قبول کردند و چون 
مرحوم شیخ مفید در اوساط علمی بغداد بروز علنی پیدا کرد و افکار اين مدرسه با 
افکار عقلی گرای اعتزال بیش‌تر نزدیک بود؛ عده‌ای از علمای اهل سنّت -مثل ذهبی 
در میزان الاعتدال - نوشته‌اند: اواخر قرن چهارم شیعه با اعتزال نزدیک شدند که این 
مطلب به نحو مطلق درست نیست؛ چرا که این در حقیقت علمای بخداد بودند که 
بروز پیدا کردند و گرنه این امر پیش از این هم وجود داشت و آنچه که مرحوم شیخ 
البته نه تمام خراسان؛ زیرا به عنوان مثال یکی از شخصیت‌های معروف خراسان آن وقت فضل بن شاذان است 
که گرچه در خراسان بوده است اما اندیشه‌ها و تفکرش تفکر بغدادی و به معتزله و مکتب بغداد نزدیک‌تر است. 
۲ قم تا پیش از تأسیس در زمان امام سجاد لا به صورت مجموعه‌ای از کومه (خیمه) بوده است و زندگی ال 


۳ 9 ۰ ۰ 3 ی 2 
قم» زند گی شبانی و چوپانی بود. اولین بار شهریت قم توسط اشاعره صورت گرفت که عرب و یمنی بودند. در 
نتیجه زعامت سیاسی هم به آن‌ها واگذار گردید. 
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مفیله سید رضی و سید فرتضی دارئده همان میرآث‌های این ابی عمیر است و جیو 
تازه‌ای به شمار نمی آید؛ لکن بروز آن - که مقام اثباتش است. نه مقام ثبوت - زمان 


شیخ مفید و به خاطر قضایای سیاسی آل بویه صورت گرفت." 


استمرار مکتب بغداد 
از سالهای ۲۴۰ و ۲۵۰ و سپس اوج آن در سال ۳۰۰ به بعد دعوای اجماع بین اصحاب 
بغدادی ما شروع می‌شود و آخرین حد آن مثل کتاب غنية النزوع ابن زهره است؛ 
یعنی در کتاب‌هایی که بر اساس مکتب بغداد نوشته شده‌اند (مثشل مجمع البیان 
طبرسی» کتاب مرحوم قطب راوندی در آیات الأحکام کتاب‌های سید مرتضی» ابن 
پراج و ابن ادریس) دعاوی اجماع به وفور یافت می‌شود و مراد جدّی وثوق به حکم 
۳1 بودن آن است؛ بنابراین در هر مسئله باید دید مذعی اجماع کیست؛ زیرا این 
دعاوی اجماع همه به معنای اتفاق کل نیستند؛ بلکه مراد قرائتی است که باعث شود 
انسان وثوق پیدا کند که این حکم الّه است." 

این مکتب که مکتبی عقلانی بود در اثر قوّتی که داشت تا بعد از انحلال بغداد" 


۱. سید مرتضی بیش‌تر و سید رضی کم‌تر. 

۲ با توجه به آنچه گفته شد از آن جا که دو مسلک مختلف در آن زمان وجود داشت. احتمال دارد نظر شیخ در 
خلاف - که عبارت «ودلیلنا اجماع الفرقة ورواياتهم واخبارهم» را زیاد به کار می‌برد- از علمای فرقه به علمای 
بغداد و از «رواياتهم» به علمای قم باشد و به همین علّت این تعبیر را همه جا به کار نمی‌برد. بعضی جاها به کار 
می‌برد و در پاره‌ای موارد هم می گوید: «دلیلنا روایات الأصحاب»؛ یعنی از اجماع اسمی به میان نمی آورد - که 
احتمالا نشانگر آن است که بین بغدادی‌ها اشکالی در آن بوده است- و بعضی جاها می‌گوید: «دلیلنا (جماع 
لفرقة» و از «رواياتهم» نام نمی‌برد که اگر تفسیر ما صحیح باشد. می‌خواهد اشاره کند که در این مسأله علمای 
بغداد این را گفته‌اند؛ اما قمی‌ها روایتی نداشته‌اند. 

۳ برای شخص فقیه دست یافتن به این وثوق از روی قرائن در بسیاری از مسائل امکانپذیر است. اما متأسفانه کار 
زیادی در اين زمینه صورت نگرفته. 

1 انتهای مکتب دوم بغداد از نظر زمانی با خروج شیخ طوسی از بغداد (سال )۴۴٩‏ است. معظم میراث علمی فعلی 
هم از آن این مکتب است؛ یعنی در میراث‌های فقهی. اصولی. حدیثی و رجالی شیعه چیزی نزدیک به ۸۵- 1٩۰‏ 
متعلق به این مکتب و ۸۱۰ مربوط به قمی هاست. 
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و حتی سالهای ۶۰۰ و ۷۰۰ هم باقی ماند؛ یعنی مثل ابن زهره و ابن ادریس و صاحب 
مجمع البیان» مرحوم طبرسی و شیخ ابوالفتوح رازی که بعد از این عصر می‌زیستند و 
اصولاً متکلمین ماء همه متعلق به مکتب بغدادند؛ بنابراین معیار اجماعی که به معنای 
تلقی به قبول است واضح می‌باشد. هر کسی از علمای ما که بغدادی است در این 
فاصلٌ زمانی از اجماع نام می‌برد و هر کسی از علمای ما که بغدادی نیست. اصلا 
اجماع را به کار نمی‌برد؛ یعنی در انتصار سید مرتضی يا مثلاً کتاب‌های دیگر ایشان 
پا مثل غنية النزوع مرحوم ابن زهره در مسأله‌ای چند حکم بیان می کنند (ویجب کذاه 
توت کل ورسییفی کرنه ودلیلنا الاجماع؛ و به عبارت دیگر اسم اجماع در 
کتاب سید مرتضی گاهی در یک صفحه چند بار به چشم می‌خورد؛ اقا در کل آثار 
صدوق حتی یک بار هم دیده نمی‌شود." 

تذکر این نکته ضروری است که چون در مکتب بغداد بنا شد تعبّد صرف به 
روایت نباشد؛ بلکه به شواهد بر گردند و یکی از مهم‌ترین شواهد تلقّی به قبول بود 
که اصطلاح اجماع را درست کرد و از آن جا که ارتباط فرهنگی اهل سنت بیش‌تر 
با شیعه بغداد بود و اساساً با شیعیان خراسان و قم و سمرقند و کش ارتباط نداشتند 
و شیعیان بغداد هم معتقد بودند که ما خبر را قبول نداریم, مگر آن جا که اجماع 
(تلقی به قبول) باشده در بیش‌تر کتب اصولی اهل سنت و حتی مثشل غزالی در 
مستصفی در ذیل حجیت خبر مسلّم گرفته‌اند که شیعه خبر را قبول ندارد؛ در حالی 
که این مطلب هم به طور مطلق صحیح نیست و اين طور نبوده است که همةٌ شیعه 
منکر حجیت خبر باشند. 
۱. به تعبیر خود ایشانالاجماع المکرر فی هذا الکتاب». 
۲ البته شیخ صدوق در امالی مجلسی دارد که: «آملی علینا الشیخ آبو جعفر دین الامامیة» و عده‌ای از علما - مفشل 


مستمسک و دیگران و گاهی صاحب جواهر- آن را به عنوان دعوای اجماع از شیخ صدوق آورده اند؛ یعنی چون 
دین را به امامیّه نسبت داده گمان کرده اند اجماع است. 
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جمع بندی 
بدین سان روشن شد که معنای اجماع در اصطلاح مکتب بغداد این نیست که به‌حتم 
همه فقها جمع شوند و چیزی بگویند؛ بلکه نوعی تلقّی به قبول است و منشأً این تلقی 
هم احتمالاتی بوده است. گاهی منشآش این بوده که مثلاً مشاهیر بفداد آن را 
پذ پر فته‌اند. گاهی آمدن در عده‌ای از روایات -مثلاً در کتاب حسین بن سعیدء یا در 
کتاب حریز - بوده است و گاه منشأً تلقی اين بوده که با قواعد فقهی و اصولی 
مطابقت داشته است؛ بنابراین جنبهةٌ اصلی آن بیش‌تر حصول نوعی وثوق به حکم بوده 
است. به عبارت دیگر به تدریج به دنبال این نکته بودند که به گونهای قول امام 3 را 
کف کت و کف قول امامت راه‌هایی داشت. یکی این که روایت در کتسب 
مشهور باشد. دیگر اين که قواعد کلی (مثل «قاعدة لاضرر») اقتضا کنند» یا این که 
مثلاً علمای ما یا مشهور علما قبول کرده باشند.! 


. مقداری از تفصیل این موارد را مرحوم شیخ انصاری در بحث اجماع منقول در رسائل و تفصیل آن را مرحوم 
شیخ اسد ال تستری در کتاب کشف القناع آورده‌اند. 
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